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شهر فرنگ

تماشاخانه

پلاسکو تمارض کرد!
همه دستگاه ها کارشان را 
درست انجام داده بودند!

کاخسفیداستخداممیکند!

شرایطجدیداستخدامدرکاخسفید:
زنبایدبلوندباشه،خوشگلوکمیچاق،خوشگلوکمیچاق!

ترامپ:هرکهدلشخواستبرودشکایتبکند،فمینیستبایدبهمنقریعادتبکند!
اصلارئیسجمهوریآمریکاشدمبرایهمینچیزهاش!

حالافرصتشدبهچندجاهمحملهمیکنم!
#قری#نوبر# شهرونگ

شهرداریکهاخطارشودادهبود،آتشنشانیکهابرازنگرانیشوکردهبود
بیمهتذکرشودادهبود،دادستانیدستورشودادهبود،فقطمناینجامقصرم!

کارشناساموربحرین:درستهمنتخصصمیهچیزدیگهاست
ولیبهنظرمنپلاسکوازاینویروسجدیداگرفتهبودوگرنههمهدستگاهها

نخ-سوزنشهرداریدرستعملکردهبودند!
ادارهدارایی:ماکههروقتمراجعهمیکردیمبرایمالیات،میگفتند

مااصلاکارنکردیم،دوریالاظهارمیکردند!
#تقصیر_شاه_بود#پلاسکو#شهرونگ

آندره کاریلیو|   کارتونیست | 

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صدوچهاردهم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

تزریقات

مردم و مسئولان!

سوشیانس شجاعی فرد                
معاون گروه شهرونگ
soshyians.fard@gmail.com

واقعه پلاسکو با آن که درمقایسه با حوادثی 
مثل سقوط هواپیما و زلزله آذربایجان و بم، 
ابعاد کوچکتری داشت یا حداقل ابعاد فجیع 
آن را فعلا با کشیدن گونی آبی از ما پنهان 
کرده اند، ولی به شــدت افــکار عمومی را 
تحت تأثیر قرار داد و روز شنبه مانده بودیم 
که صفحه شهرونگ را منتشر کنیم یا نه! باور 
کنید برای طنزپردازها، خیلی سخت است 
دراین آشوب روحی، بتوانند چیزی بنویسند! 
درباره مردمی که راه امدادرسانی را با حادثه 
گرافی و جنازه گرافی بند آورده بودند، زیاد 
حرف زده شــده و مرتضی طلایی که کلا 
تقصیر آتش سوزی و آوار و مرگ ومیر و لابد 
کل حوادث 10 سال اخیر را انداخت گردن 
مردم! ولی بعد از سلفی گرفتن مردم و آرامش 
روز بعد، نوبت سلفی گرفتن مسئولان رسید! 
چراغ اول را هم خود شهردار روشن کرد که 
بعد از بازگشت از سفر قم درمحل حاضر شد 
و به یکی گفت از من فیلم بگیر، از اونجا از 
من فیلم بگیر... ما باید آوار رو از بالا برداریم... 
گوش کن، من هم همین رو میگم ما باید آوار 

رو از بالا برداریم! 
در ادامه مروری می کنیم برحضور و تأثیر 

حضور مسئولان درمحل حادثه: 
رئیس ستاد بحران: رئیس ستاد بحران 
کشور ضمن مانیتور ماوقع در دفتر کارش 
از رئیس دفترش خواســت آن تفاهمنامه 
امضاشده در راستای کاهش بلایای آسمانی 
را از بایگانی برایش بیاورد، ببیند مگر تفاهم 

نکرده بودند که اینطور نشود؟!
دولت از دســتگاه های ذیربط خواست 
همکاری لازم جهت امدادرسانی و برداشتن 
آوار را مبذول دارند. دستگاه های ذیربط هم 
درحالی  که تا قبل از این دســتور داشتند 
چای شیرین و نان پنیر می خوردند و سریال 
ماه پیکر را می دیدند، چای شیرین را کنار 
گذاشــتند، تلویزیون را خاموش کردند و 
امدادرسانی و برداشتن آوار را شروع کردند! و 

دولت عکسش را گرفت و رفت
مصطفی کواکبیان: آمد به کنار پلاسکو 
و هرچه صبر کرد خبرنگاری بیاید و بگوید 
استاد؟ غزل جدید؟  هایکوی جدید؟ چیزی؟ 
ولی کســی نیامد! این بود که خودجوش 
گفت: در هنگامه آتش، مــردان آتش، در 

آتش شدند... و عکسش را گرفت و رفت.
رئیس بیمه: با حضــور درمحل حادثه 
از شــرکت های بیمــه خواســت تــا از 
آسیب دیدگان و تجار و مالکان ساختمان 
پلاسکو حمایت کنند. شرکت های بیمه 
و کارمندانش هم گفتند باووشه، حمایت 
می کنیم، حتما حمایت می کنیم! و رئیس 

هم عکسش را گرفت و رفت.
عباس جدیدی: از نخســتین ســاعات 
حادثه برای کمــک و راهنمایی درمحل 
سانحه حضور داشت که هرچه فکر کرد چه 
کاری ازش برمی آید و حضورش درمحل چه 
کمکی می تواند بکند، به نتیجه ای نرسید و 
برگشت تا زاویه افقش را با خرابه ها درست 

کند و عکسش را بگیرد و گرفت و رفت.
حسین رضازاده: این عضو شورای شهر 
با حضور درکنار خرابه های پلاسکو از عدم 
تخصص اعضا و نیز عدم نظارت شورای شهر 
ابراز تأسف کرد و ســر تکان داد و عکسی 

گرفت و رفت.
دکتــر عــارف: ایشــان بــه احتــرام 
آســیب دیدگان این حادثه، چند ساعت 
سکوت کرد و در دلش دستورات لازم را به 

مقامات داد و عکسی گرفت و رفت.
علی لاریجانی: رئیس مجلس با حضور 
درمحل حادثه از روند پیشرفت آواربرداری 
بازدید کرد. روند پیشرفت هم یک بوق برای 
ایشان زد و گفت: چاکریم! منتظر بودیم شما 

بیایید و رئیس هم عکسی گرفت و رفت.
و همه به مردمی انتقاد کردند که جلوی 
امدادرسانی را گرفته بودند و کسی از خودش 
نپرســید که آیا مردم شبیه مسئولانشان 
نیستند؟ مسئولان شبیه مردم نیستند؟ 
مردم دنبال عکس و شهرت و مقصردانستن 
و ایــن و آن و کمک کــردن هیأتی بودند، 
مســئولان هم همین طور! هنرمندان هم 

همین طور! 

زورخونه

احمد                رضا  کاظمی
طنزنویس
1368a.r.k@Gmail.com

ساعت هشت و نه شب بود، بعد از کلی اضافه 
کاری خســته و کوفته از سر کار برگشتم خانه! 
پســر کوچکم کنار تلویزیون مشــغول نوشتن 
مشــق هایش بود. یادم آمد که امروز ناظم شان 
به موبایلم زنگ زده و گفته بود که پســرتان به 
همکلاســی اش گفته »شــلغم! قیافه ت عین 
دمپایی توالته!« یــک پس گردنی کوبیدم پس 
گردنش و فریاد زدم: »برو گمشو توی اتاقت تا 
فردا بیام پیش ناظم تون تکلیفتو روشن کنم.« 
کنترل را برداشتم و تلویزیون را روشن کردم و 
گذاشتم شبکه دو! آهنگ هیجان برانگیز و زیبای 
اخبار شبانگاهی که مو را تن آدم سیخ می کند، 
در منزل طنین انداز شــد. چهره نوستالژیک و 
البته همیشه یک جورِ مجری قدیمی اخبار یعنی 
آقای »حیاتی« بر صفحه تلویزیون نقش بست: 
»هم اینک با سرخط مهم ترین اخبار در خدمت 
شما هســتیم: دونالت ترامپ رئیس جمهوری 
موقشــنگ آمریکا که قیافه ی عینهو کدوتنبلِ 
او آدم را یــاد زرده تخم مرغِ آب پــز می اندازد، 
امروز با اولین ســخنرانی رسمی خود به عنوان 
رئیس جمهوري، آفتابه های کاخ ســفید را در 
مستراحِ سیاســت  خالی کرد!« چشمم چهارتا 
شــد، نگاهی به پســرم کردم و داد زدم: »مگه 

نگفتم گمشو توی اتاقت؟« سریع کانال را عوض 
کردم و گذاشتم شبکه ســه! برنامه  فرهنگی و 
هنری داشــت و خیالم راحت شد که بدآموزی 
ندارد. یک آقای تیریپ هنری با ریش های بلندِ 
مســی رنگ و عینکی گرد مشغول صحبت بود: 
»اصولا سینمای امروز جهان حرفی برای گفتن 
نداره! سینمای ایران که دیگه بماند، یک مشت 
فیلمسازِ دیاثت مسلک با آثار مقوایی که حتی 
عرضه درآوردن هم ندارن! یعنی چیزی ندارن 
که دربیــارن! این فقط منم که ســواد و خیلی 
چیزای دیگه رو دارم و میتونم دربیارم! شــما 
الان آخرین اثر اصغــر فرهادی رو ببینید! لجن 
از سرتاپای این آشــغال می باره. شخصا حالت 
استفراغ توأم با انسدادِ  روده بهم دست میده هر 
بار که اسم فیلم فروشــنده رو می شنوم. طرف 
به جای فیلمســازی داره به خودش ورمیره و 
تنها کســی که از این کار لــذت میبره و راضی 
میشه خودشــه، این فیلمو واقعا میشه به عمل 
قبیح و زشــتِ خود ار....« باورم نمی شــد که 
دارم تلویزیــون نگاه می کنم! دوبــاره فریادی 
ســر پســرم زدم: »اینجا چــرا ایســتادی تو 
هنوز؟!« سپس یک قفل کودک روی شبکه 3 
گذاشتم و رفتم سراغ شبکه یک بلکه سریالی 
آموزنده ببینم، همین کــه تصویر بالا آمد یک 
جوان رعنا با محاســن و موی بلندِ سیاه رنگ 
که پیراهن و شلوار ساده ســفید بر تن داشت 
را دیدم، قیافه اش خیلی آشــنا می زد. منتظر 
بــودم دیالوگی بگویــد تا بفهمم کیســت که 

ناگهان میکروفنی به دســتش گرفت و شروع 
کرد: »یاور همیشه مومن! تو برو سفر سلامت! 
غم من نخور که دوری برای من شده عادت«، 
ناگهان از آن طرف کادر جوان دیگری با تیپ و 
قیافه مشابه در حالی که دولا شده و چشمهایش 
را بسته بود، وارد صحنه شد: »نون و پنیر بادوم! 
یه قصه ناتموم! نون و پنیر ســبزی! تو بیش از 
این می ارزی!«، یک لحظه حس کردم فرکانس 
ماهواره همسایه روی تلویزیون ما افتاده و آنها 
دارند PMC یا شاید »تونل زمان من و تو« را 
می بینند که نگاهم به آرم شــبکه یک و نوشته 
»سریال معمای شاه« افتاد. پاک هول شده بودم 
که ناگهان یک نفر با نجوای »دختری دیدم که 
ماتیک تیک تیک می کشــید ... از غمِ ... از غمِ 
... شــوهر ملالت لت لت می کشــید« هم وارد 
صحنه می شــود از تعجب چند لحظه خشکم 
زد! تا آمدم به خــودم بجنبم دیدم صدای یک 
خانم معلوم الحال هم دارد به گوش می رســد: 
»عمو ســبزی فروش؟ بله؟ سبزی کم فروش؟ 
بله؟ ســبزی آش داری؟ بله! چیکار ....« این را 
که شنیدم ســریع از جایم بلند شدم و دوشاخ 
تلویزیون را برق بیرون کشیدم. پسرم را هم با 
لگد انداختم توی اتاقش! گوشــی ام را از جیبم 
بیرون آوردم و وارد صفحه اینســتاگرام حسام 
نواب صفوی شــدم و کامنتی نوشتم: »جناب 
نواب صفــوی! جم تــی وی و فارســی وان رو 
بی خیال! یه فکری واسه صداوسیمای خودمون 

بکن لطفا!«

طرحتعویضکارکنانفرسودهبا
بانوانجوانزیر26سال!

یک روز در خانه با صداوسیما! 

کوچه اول

|  علی اکبر محمدخانی|   واقعا چگونه پاسخ آیندگان را خواهیم داد، وقتی می بینند چطور 
فرصت  طلایی به دست آوردن ریاست جمهوری آمریکا را مفت از دست دادیم؟ وقتی ما دیدیم 
خدا پس کله مــردم آمریکا زده و دارنــد می روند به دیوانه ای مثل ترامــپ رأی بدهند، خب 
چرا خودمان زود نرفتیم کاخ ســفید سُک سُک کنیم و رئیس جمهوری آمریکا بشویم؟ درست 
است که این جا هِی رأی نمی آوریم، ولی آن جا که رأی برقی می گیرند، شاید رأی می آوردیم. 
مثلا ترامپ قرار اســت چه گِلی بر ســر آمریکایی ها بمالد که ما قبلا با تکیه بر توان داخلی بر 
سرخودمان نمالیدیم؟ مثلا می خواهد تپه های آمریکا را آباد کند؟ واقعا ما کم نمونه کار دراین 
حوزه داریم؟ می خواهد پراید بدهد دست مردم نسل شان را منقرض کند؟ می خواهد به جای 
اکسیژن دود بفرســتد در ریه هاشــان؟ می خواهد وقتی ساختمان  هایشان آتش گرفت، برود 
طوری که زاویه دید، افق بدنش مقابل دوربین هاست، عکس یادگاری بگیرد؟ خب ما که همه 

این کارها را بهتر از ترامپ انجام می دادیم، پس چرا رئیس جمهوری آمریکا نشدیم؟ 
پدر، مادر، حالا سری های قبل نه، ولی خداوکیلی این  سِری دیگر شما مقصرید.

دیوار  
|احمدرضا کاظمی| 

www.instagram.com/mahdikarimzadeh|    مهدی کریم زاد                ه  |   کارتونیست |
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